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  هاي امام رضا(ع) اخلاق گفتگو در قرآن و حدیث؛ با تأکید بر مناظره

   ١ کاووس روحی برندق

  چکیده
اسلامی، به ویژه  -هاي قرآنی دوران امامت امام رضا(ع)، دورة طلایی گفتگو و مناظره و اثبات برتري آموزه دف:ه

هاي  اسلام شیعی و دکترین امامت و نیاز دین به حجت و واسطۀ زنده و روزآمد میان خلق و خالق است و مناظره
ژوهش پس از ارائۀ معیار مراء حق و باطل از دید رضوي(ع) آوردگاه عرضۀ فکر اهل بیت(ع) از اسلام است. این پ

المذاهبی رضوي(ع) را که در ضمن هشت مجلس به نقل شیخ  الادیانی و بین هاي بین ترین مناظره آیات و روایات، مهم
تجلیّ یافته، با هدف کشف اخلاق مناظره و انحصاراً با رویکرد تأکید بر » عیون أخبار الرضا«صدوق(ره) در کتاب 

ترین  مراء و مجادلۀ مذموم در طول مناظره با حریف و با تأکید ویژه بر گریز از توهین به رقیب، که از سختترك 
ها در این پژوهش،  شیوة گردآوري داده روش:مصادیق رعایت اخلاق به صورت عملی است، مطالعه کرده است. 

کند و در تجزیه و تحلیل مطالب، روش آن تحلیل  یها، از شیوة اسنادي پیروي م اي است؛ در نحوة استناد داده کتابخانه
مورد  17المذاهبی امام رضا(ع)،  الادیانی و بین در دو مناظرة مهم بین ها: یافتهتحلیلی است.  -محتوایی از نوع توصیفی

یک  این پژوهش نشان داد که هیچ گیري: نتیجهشود، قابل پیگیري است.  که از ظاهر آنها توهین به رقیب استفاده می
هایی از جمله: نسبت جهل و نادانی و نافهمی به مخاطب؛ نسبت غلط به مخاطب؛  مورد که به ظاهر کژرفتاري 17از 

نسبت وسواس فکري به مخاطب؛ نسبت مشابهت با یهود به مخاطب؛ نسبت ویل و ویح به مخاطب؛ خندیدن به 
  می نیست.شود، عمل ضد اخلاقی و بر خلاف ادب اسلا مخاطب و ... را شامل می

  

  .مراء، مجادله، مناظره، امام رضا(ع)، توهین واژگان کلیدي:
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  طرح مسئلهالف) 
   . مقدمه1

اسلامی، به ویژه  - هاي قرآنی دوران امامت امام رضا(ع) دورة طلایی گفتگو و مناظره و اثبات برتري آموزه
یان خلق و خالق بوده، اسلام شیعی و دکترین امامت و نیاز دین به حجت و واسطۀ زنده و روزآمد م

ها افزون  هاي رضوي(ع) آوردگاه عرضۀ فکر اهل بیت(ع) از اسلام است. امام رضا(ع) در این مناظره مناظره
هاي خرد و کلان، بهترین  هاي ناب شیعی در زمینۀ توحید، نبوت، امامت و دیگر آموزه بر نمایش اندیشه

هاي حضرت، هشت  ترین مناظره ند. برخی از مهما شیوه و شکل و قالب گفتگو با رقیب را عرضه کرده
مجلسی است که شیخ صدوق(ره) در ابواب کتاب عیون أخبار الرضا(ع) به صورت پراکنده آورده است. 

  دهند، عبارتند از: هایی که این تحقیق را تشکیل می مجموع مناظره

  )154-179:  1: ج 1378وق، (صددربارة توحید در حضور مأمون؛ . مناظره با متکلمّان ادیان و مذاهب1
  )179-191(همان: . مناظره با سلیمان مروزي دربارة توحید در حضور مأمون؛2
  )191-195(همان: . مناظره با علی بن محمد بن جهم در موضوع عصمت پیامبران(ع)؛3
  )195-205(همان: . مناظره در موضوع عصمت پیامبران(ع) در حضور مأمون؛4
  )228-240(همان: در حضور مأمون دربارة تفاوت عترت و امت در اصطلاح قرآن؛ . مناظره با دانشمندان5
  )230: 2 (همان، ج . پاسخ امام رضا(ع) به أبو قره صاحب جاثلیق؛6
  )231(همان: . مناظره با یحیى بن ضحاك سمرقندي در موضوع امامت در حضور مأمون؛7
  )216: 1 (همان، ج برتري و رتبۀ مقام امام. .. سخن امام رضا(ع) در موضوع امامت و معرفی امام و8

المذاهبی(مناظرة دوم،  الادیانی(مناظرة یکم و ششم) و برخی بین ها که بخشی از آنها بین این مناظره
ترین  سوم، چهارم، پنجم و هشتم) است، به راستی آوردگاه ارائۀ معارف ناب شیعی در آزاد اندیشانه

تازي از نظر محتوا بر حریفان گوناگون از اصحاب  جالس، افزون بر یکههاست. امام رضا(ع) در این م محیط
مذاهب و ملل مختلف و نیز نمایش فنون مناظره از نظر شکل و قالب مناظره، اخلاق مناظره را به صورت 

  اند. اي در بهترین وجه ممکن نشان داده کاربردي و حرفه

  . پیشینۀ پژوهش2
شهایی انجام گرفته است. این پژوهشها که در خصوص مناظرات امام هاي رضوي(ع) پژوه در زمینه مناظره

هاي امام  شناسی مناظره روش«رضا(ع) یا به صورت عام در مورد معصومین(ع) سامان یافته، عبارتند از: 
موردي: مناظرات   مطالعه (ع)،آموزشی امامان معصوم ةوش مناظرة علمی در سیرر«؛ )1395(مطهري، »(ع)جواد

اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی «؛ )1387(هاشمی اردکانی و میرشاه جعفري، »(ع)رضا علمی امام
تحلیل «؛ )1390دوست،  (سپنجی و مؤمن»(ع)؛ مروري بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا(ع)امامان معصوم
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هاي حضرت رضا(ع) با  جادلهها و م تحلیل گفتمان مناظره«؛ )1392(مجیدي، »هاي امام رضا(ع) گفتمان مناظره
راهبردهاي «؛ )1395پناه،   (میراحمدي و رضایی»بندي هویت اسلامی) دگرهاي گفتمانی(مبانی قرآنی کلامی ساخت

؛ )1395(خادمی، صادقی و چابکی، »رضوي با تأکید بر مناظرات و احتجاجات ةتقریب ادیان و مذاهب در سیر
زاده و  (نقی»ها و روشها ویژگی ؛مناظرات امام رضا(ع)«؛ )1394(»رضوي(ع) هاي مناظرهاصول علمی و اخلاقی «

 )1390(ضیغم زیدي، »هاي مناظرات امام رضا(ع) مناظره و ویژگی«؛ تا) (بی(ع)مناظرات تاریخی امام رضا«؛ )1386داد، 
  .)1388(مکارم شیرازي، (ع) با پیروان مذاهب و مکاتب دیگرمناظرات تاریخی امام رضاو سرانجام: 

  ضرورت .3
در هیچ یک از این پژوهشهاي ذکر شده در پیشینه، به صورت موردي و مستوفی دربارة مراء و جدال، به 

  هاي امام رضا(ع)، پژوهشی صورت نگرفته است. ویژه به صورت کاربردي در تمامی مناظره

  . روش و هدف4
ها، از شیوة اسنادي پیروي  هاي است و در استناد داد پژوهش حاضر که در روش گردآوري مطالب، کتابخانه

در گیرد،  کند و در تجزیه و تحلیل مطالب، از روش تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی بهره می می
هاي یاد شده را از نظر اخلاق مناظره و انحصاراً با رویکرد  صدد است به صورت موردي، به خصوص مناظره

ظره با حریف، با تأکید گریز از توهین به رقیب که از تأکید بر ترك مراء و مجادلۀ مذموم در طول منا
ترین مصادیق رعایت اخلاق عملی است، مطالعه کرده، به مواردي که خاستگاه ترك مراء و مجادلۀ  سخت

مذموم و توهین به رقیب است، اشاره کند؛ چگونگی انصراف از ترك مراء و مجادله نکوهیده توسط امام 
  ق نیک جانشین آن را که توسط آن حضرت رعایت شده، معرفی کند.رضا(ع) را نشان دهد و اخلا

  

  شناسی ب) مفهوم
  . مفهوم مراء در لغت1

اند که  به معناي دوشیدن پستان حیوان با دست است. هرچند برخی از لغویان بر آن» مري«واژة مراء از ریشۀ 
ء را برگرفته از اصل معنایی دوم که مرا ابن فارسبه معناي سنگ براّق است. » مروه«اصل معنایی مري از 

گوید: به مراء از این جهت مراء گفته شده است که در مجادله، دو نفر مثل سنگ سخت بر  داند، می می
و بنا بر پذیرش اصل معنایی نخست براي واژة مراء، از  )315: 5تا، ج  (ابن فارس، بیکنند حرف خود پافشاري می

خواهند یکدیگر را بدوشند؛ یعنی هر یک از  اند که دو طرف می هاین جهت به جدال و مجادله مراء گفت
؛ 92تا:  (عسکري، بیخواهد هر نوع اطلاعاتی را از دیگري استخراج کند تا خودش را بالاتر نشان دهد طرفین می

التحقیق با اتخاذ دیدگاه  در مصطفوي. )322: 4 ، ج 1367؛ ابن اثیر جزري، 191: 2 تا، ج  ؛ زمخشري، بی278: 15 تا، ج  ابن منظور، بی
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عبارت از این است » مري«سوم در اصل معنایی ماده مورد بحث، بر آن است که یگانه اصل معنایی ریشۀ 
که فرد، کاري را برعهده بگیرد که بخواهد براي خودش یک چیز مادي یا معنوي را تحصیل یا استخراج 

این باب است. همچنین بحث و جدال بین دو  گوید: بحث دوشیدن شیر از پستان حیوان از کند. سپس می
(مصطفوي، خواهد از طرف مقابل چیزي استفاده کند یا اعتراف بگیرد طرف از این باب است؛ زیرا فرد می

. در هر حال، مراء به معناي جدال و بگو مگو کردن بر سر مطلبی است. هر چند برخی بر )82: 11  ، ج1368
برانگیز است که انسان دربارة آن تحیر و  ي بحث کردن دربارة مسئلۀ شکاند امتراء و ممارات به معنا آن

  )322: 4 ، ج 1367؛ ابن اثیر، 766: 1412(راغب، ».و الامتراَء و المْماراه: المحاجه فیما فیه مریه«تردید دارد: 

» مري«ماده و ریشۀ  اختلاف نظر ندارند، بلکه اختلاف در» مراء«رسد لغویان در معناي واژة  به نظر می
آوري مدافعانه براي  است که به جز تفاوتهاي جزیی، تأثیر چندانی در مفهوم مراء که مجادله و استدلال

اثبات ادعاي خود و نقد و رد ادعاي طرف مقابل است، ندارد. با این حال، برخی مراء را اصرار بر سخن 
شمارند که صرف مجادله  آن و جدال برمیدانند و همین را فرق بین  خود بعد از روشن شدن حق می

. تفاوت آشکار این معناي لغوي با معناي گذشته این است که بنا بر معناي گذشته )191: 2 تا، ج  (زمخشري، بیاست
هیچ امر مذمومی در داخل مفهوم لغوي مراء وجود ندارد، بر خلاف این معنا که مفهوم مخاصمه با حق 

معناي مراء، در یک معنا آن را عبارت از خرده گرفتن بر سخن کسی و  در فیومیدرون آن نهفته است. 
حد المراء، «کند:  . ابن ابی الحدید مراء را چنین تعریف می)570: 2 ، ج 1414(فیومى، داند عیب وارد کردن بر او می

ین معنا، مراء در لغت، امر . در هر حال، بنا بر ا)280: 19 تا، ج  (ابن أبی الحدید، بی»الجدال المتصل لا یقصد به الحق
مذموم است؛ زیرا در آن مفهوم مخاصمۀ با حقّ یا خرده گرفتن بر سخن کسی و عیب وارد کردن بر او یا 
جدال و دفاع پیگیر که انسان هدفش از آن رسیدن به حقّ نباشد، وجود دارد. در این صورت، این معنا با 

  شود. ه ذکر میمعناي اخلاقی مراء یکسان خواهد بود که در ادام

  منطق در مجادله و جدل . مفهوم مراء در اصطلاح علم اخلاق و مفهوم2
الدین و پیرو او فیض  معناي اصطلاحی مراء را در کتابهاي اخلاقی باید پیگیري کرد. غزالی در احیاء العلوم

به قصد اینکه اند: مراء این است که شخص بر سخن دیگري خرده بگیرد  البیضاء آورده کاشانی در المحجه
(غزالی، اشتباه سخن او را آشکار کند، خواه در واژگان و خواه در معناي سخن و خواه در قصد گویندة سخن.

  )209: 5، ج 1376؛ فیض کاشانی، 6: 9 تا: ج  بی
عبارت است از ساکت کردن دیگرى و ناتوان ساختن و نسبت دادن کاستى به  در نظر این دو، مجادله

. بنابر )209: 5، ج 1376؛ فیض کاشانی، 6: 9 تا، ج  (غزالی، بیبر سخنش و نسبت دادن جهل و قصور به اواو با عیب گرفتن 
این، مجادله عبارت است از اینکه فرد قصد کند طرف مقابل را منکوب کند و به او بفهماند که عاجز است، 

اي خصومت و تفاوت مراء و سخنش نقص دارد و در فهم کلام، قاصر و نادان است. اما در رابطه با معن
جدال با آن گفته شده است: خصومت نیز از صفات نکوهیده است و آن غیر از مراء و مجادله است. مراء، 
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ایراد گرفتن بر سخن دیگرى با اظهار اشکال در سخن اوست و انسان جز تحقیر دیگرى و زیرك نشان دادن 
به دیگران است؛ با این تفاوت که جدل، مربوط  خود، غرض دیگرى ندارد و مجادله همان مراء و اعتراض

نزاع در سخن گفتن است تا مال یا حقىّ را به دست بیاورد و آن   به اظهار و تثبیت مذهب است و خصومت،
: 9 تا، ج  (غزالی، بییک مرحلۀ ابتدایى دارد و یک مرحلۀ اعتراض؛ در حالى که مراء فقط اعتراض بر سخن است

بدین ترتیب، اصل در   .)288: 5 ، ج 1372؛ فیض کاشانی، 91: 1370جرجانی،  ؛292: 2 تا، ج  ؛ نراقی، بی211: 5 ج  ،1376؛ فیض کاشانی، 8
معناي اصطلاح اخلاقی مراء، تحقیر دیگران و یکی از صفات نکوهیده است؛ بر خلاف مجادله و خصومت 

دفاع از حقّ و از صفات که گاه از صفات نکوهیده و ناشی از دشمنی و حسادت است و گاه براي 
  )292: 2 تا، ج  (نراقی، بینیک.

کننده در نظر دارد با  اما مجادله یا جدل یکی از فنون صناعات خمس در علم منطق است که استدلال
. در )680: 2001،  ؛ دغیم22: 1404(ابن سینا، استفاده از مشهورات، به هر صورت ممکن، مخاطب خود را مغلوب کند

خواهد به سخن بیاورد از چه موادي تشکیل شده  ادة قیاس؛ یعنی محتواي مطالبی که فرد میکتب منطق به م
) برهان: اگر محتواي مطالب مثل قواعد دقیق به 1شود که عبارتند از:  باشد، صناعات خمس گفته می

شامل امور ) مجادله: اگر محتواي مطالب 2شود.  صورت برهانی و مطابق با حقّ باشد، به آن برهان گفته می
) خطابه: اگر محتواي سخن مورد 3شود.  مشهور باشد، اگرچه مطابق با حقّ نباشد، به آن مجادله گفته می

پسند باشد، درست یا نادرست، تا حتی محتواي درست برهانی باشد یا نباشد، به آن خطابه  قبول همه و مردم
شود. گاهی به  باشد، به آن شعر گفته می ) شعر: اگر محتواي سخن(نظم یا نثر) احساساتی4شود.  گفته می

فرد، مطلبی را  گرایی پذیرد؛ مثلاً مطابق با حس ملی دلیل اینکه سخن احساساتی است، مخاطب آن را می
پذیرد؛ چون قوم او را تعریف کرده است. براي مثال، بیشتر  کند که برهانی نیست، ولی فرد آن را می بیان می

حقّ خانمها، شعر است؛ زیرا مطلب را به صورت احساسی و عاطفی(نه  سخنرانی خانمها در دفاع از
الدین  ؛ قطب110: 1412(یزدي، ) مغالطه: شگردهاي بسیاري براي مغالطه مطرح شده است.5کنند.  استدلالی) بیان می

  )355تا:  ؛ مظفر، بی288: 1 ، ج 1375؛ طوسى، 22تا:  ، بی رازى
 آرا در جدال مراء، و«ینکه در عبارت برخی از بزرگان آمده است: شود ا در هر حال، از اینجا روشن می

تا:  (امام خمینی، بی»است منطق در معنونه خمس صناعات از یکى که جدل، است ماده همین از و. است کلام و

 ، به روشنی خروج از اصطلاح اخلاقی است؛ چرا که در اصطلاح علم اخلاق، مجادله و جدال، مراء در)379
کلام باشد و نیز جدل تعریف خاصی در علم منطق دارد که  و کلام است؛ نه اینکه مراء، جدال در آرا و آرا

شود؛ یا اینکه در اینجا مراد از مراء در معناي حدیث خاص و در  اي را شامل نمی گذشت و هر نوع مجادله
  رسد. اصطلاح احادیث است، که معناي درستی به نظر می
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  قرآن . مفهوم مراء در عرف3
حقیقت این است که در عرف قرآن کریم و احادیث، اگرچه در بیشتر موارد کاربرد، دو ریشۀ مراء و 

شود که این دو واژه نیز اغلب در معناي منفی  ند، اما با بررسی آیات قرآن روشن میا مجادله صفتی نکوهیده
عناي مثبت و به عنوان یکی از رفتارها و به عنوان یکی از رفتارها و صفات نکوهیده کاربرد دارند و گاه در م

و صفات نیک. توجه به این نکته نیز ضروري است که این دو در علم اخلاق فقط به عنوان صفت و ملکۀ 
شود. نکتۀ  اند؛ بر خلاف قرآن و احادیث که جنبۀ رفتاري و کرداري نیز از آن مستفاد می نفسانی مطرح شده

 ملکۀ و باطنه مرتبۀ یک مراء براى از«فرمایند:  گرفته است، لذا می دوم مورد توجه امام خمینی نیز قرار
 باطنه مرتبۀ آن نشانۀ و علامت ظاهره، مرتبۀ این و است آن ولیدة که است ظاهره مرتبۀ یک و است نفسانیه

  )378تا:  (امام خمینی، بی».است

ناي شک و تردید است، مثل در هر حال، مادة مري در آیات قرآن متعدد استفاده شده است؛ گاه به مع
(بقره: »الحْقُّ منْ ربک فَلا تَکوُنَنَّ منَ الْممتَرِینَ«فرماید:  امتراء در باب افتعال، یا ممارات در باب مفاعله؛ می

کنندگان باشی. در برخی دیگر از آیات نیز تماري  ؛ حقّ از سوي پروردگار تو است؛ پس مبادا از شک)147
فلاَ تُمارِ «باب تفاعل یا افتعال) اکثراً به معناي منفی است. اما گاه به روشنی آمده است که: یا ممارات (از 

؛ مراء نکنید، مگر اینکه سطحی باشد. یعنی گاهی لازم است که مطلب عمیق )22(کهف: »فیهمِ إلاَِّ مراء ظاهراً
کند که تمام اشکالهاي او  ط اقتضا میآموزد اگر طرف مقابل مخالف بود و شرای گفته نشود. این به ما می

  هاي خود را بپذیرد. گفته شود، فقط به چند اشتباه اشاره شود تا او اشتباه

؛ 5؛ غافر: 56؛ کهف: 6؛ انفال:  71؛ اعراف: 66(آل عمران: وضعیت مادة جدل نیز به همین صورت است و آیات متعدد

ین حقیقت است. دو آیه بیانگر آن است که مجادله به باطل، روشنگر ا )46؛ عنکبوت: 125؛ نحل: 20؛ لقمان: 3حج: 
آید که مجادله بدون علم و بدون اتکا بر برهان  . از دو آیه برمی)5؛ غافر:  56(کهف: کاري ناپسند و نارواست

 شود که مجادله و دلیل و برهان و از دو آیه استفاده می )20؛ لقمان: 3(حج: عقلی و نقلی، ناروا و ناپسند است
. بنابر این، از مجموع این )46؛ عنکبوت: 125(نحل: آوردن با روش و محتواي بهتر، کاري پسندیده و رواست

و مراء به باطل،  شود که مجادله و مراء به حق و به روش حق، صحیح است؛ ولی مجادله آیات استفاده می
  ابل)، صحیح نیست.بدون علم، به روش نامناسب و بعد از روشن شدن مطلب(براي فرد یا طرف مق

  . مفهوم، آثار و معیار مراء در روایات4
در روایات نیز معناي غالب و متداول مراء، معنایی منفی و نکوهیده اعم از خلق و خوي یا رفتار است. از 

انِ القُْلوُب علىَ إِیاکمُ و الْمراَء و الخُْصومه فإَنَِّهما یمرِضَ«جمله در روایت از امیر مؤمنان(ع) آمده است: 
لَیهِما النِّفَاقُ ع تنْبی انِ وْ؛ از مراء و خصومت بپرهیزید؛ زیرا دلهاي افراد را نسبت به )300: 2، ج 1407(کلینی، »الإِْخو

روید. یعنی مراء و خصومت باعث ایجاد  ا می کند و به تدریج صفت نفاق بر دل برادران دینی مریض می
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دیگر رفتار  اي کاري کرده و در ظاهر به گونه فراد براي پرهیز از اختلاف، پنهانشود و ا اختلاف می
ها قطع  شود، و رابطه شود و ظاهر و باطن افراد با هم یکسان نمی کنند؛ لذا به تدریج موجب نفاق می می
روه علت شود، حرام و اگر قطع کردن معمولی باشد، مک شود. اگر این شرایط منجر به قطع کردن بی می

کند. در روایتی دیگر، از امام  است. در حقیقت؛ این روایت به یک اثر اجتماعی مراء و خصومت اشاره می
لیم یقْلیک«صادق(ع) آمده است:  ْیهاً فإَِنَّ الحفلاَ س یماً ولنَّ حارِیلَا تُم  یکؤْذی یهفالس ؛ با فرد )301(همان: »و

خرد همه جا براي تو  گیرد و فرد بی ء نکن؛ زیرا فرد بردبار در دلش بر تو خشم میخرد مرا بردبار و فرد بی
. )300-302(همان: کند. در روایات دیگري نیز از مراء و مجادله و ملاحات و مشاره نهی شده است مانع ایجاد می

فرد با مراء کردن، گویی ؛ )463 :1366(آمدي، »الْمراَء بذرْ الشَّرِّ«همچین در غرر الحکم و درر الکلم آمده است: 
؛ هر کس با فرد نابخرد مراء کند، (همان)» لَه  فَلاَ عقلََ  منْ مارى السفیه«فرماید:  کارد. در روایت دیگر می شرّ می

: اند عقل ندارد. در این باب و در احادیث دیگر، امیر مؤمنان(ع) دربارة آثار مراء به موارد ذیل اشاره کرده
کند؛ زحمت  اندازد؛ دشمنی دیگران را نصیب حال خویش می د خود را پیش دیگران از موقعیت میفر

کند؛ دیگران  کشد؛ براي او ضرر دارد؛ کینۀ دیگران را به همراه دارد؛ جنگ و دشمنی ایجاد می بیهوده می
ص مراءکننده هاي شخ شود؛ برخلاف تدبیر است؛ تصمیم انگیزاند؛ متعرضّ بلا می را علیه خود برمی

  )463-464(همان: اعتبار است. بی

آید که نهی از  شود؛ ولی با دقت در آنها برمی اگرچه به ظاهر از این روایات، نهی از مراء استفاده می
گونه احادیث، به دلیل آثار سوء آن یا در مقابله با افراد خاص است. از این رو، مجلسی در باب  مراء در این

؛ از جمله در ) 124: 2، ج 1403مجلسی، (به روایاتی در رابطه با تجویز مجادله پرداخته استهفدهم بحار الانوار 
روایتی از امام حسن عسکري(ع) آورده است: نزد امام صادق(ع) سخن از جدال رفت؛ در حالی که پیغمبر 

سبِیلِ ربک باِلحْکْمه و   ادع إِلى«اند. امام صادق(ع) با استشهاد به آیۀ  اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) نهی کرده
، فرمود: از جدال غیر احسن نهی شده است، از جدال احسن »الْموعظَه الحْسنَه و جادلْهم باِلَّتی هی أحَسنُ

آید جدال و مراء مذموم این است  از اخبار برمی«: گوید . بر این اساس، مجلسی می) 125 همان:(نهی نشده است
در آن، غلبه و اظهار کمال و فخر فروشی یا تعصب(قومی، ملّی و غیره) و ترویج باطل باشد. اما که غرض 

مجادله براي اظهار حق و دفع باطل و شبهه از دین و ارشاد گمراهان، از اعظم ارکان دین است، لیکن 
ند و نفس انسان شو تشخیص حق از باطل بسیار دشوار است و در نگاه نخست اکثر این دو به هم مشتبه می

ها و خوب جلوه دادنهاي بسیار خفی دارد که انسان جز به تفضلّ خداوند متعال از آن  در این زمینه وسوسه
  ) 127(همان: ».یابد رهایی نمی

زا که در جوامع روایی در ضمن روایات متنوع آمده  با این همه بر اساس یک حدیث بسیار چالش
است که به بحث و گفتگو و مراء و جدال نپرازد. این مضمون در است، انسان هرچند به حقّ باشد، رو

؛ ابن شعبه حراّنی، 123: 2 ، ج 1407(کلینی، »و أَنْ تَتْركُ الْمراَء و إِنْ کُنتْ محقاًّ«احادیث مختلف آمده است؛ از جمله: 
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منْ تَرَك الْمراَء و إنِْ کاَنَ «؛ یا: )62: 2 ، ج 1413(صدوق، »و اتْركُ المْراَء و إِنْ کُنْت محقاًّ«؛ یا: )296: 1404
. این )171: 1409(شهید ثانی، »حتَّى یدع الْمراَء و إنِْ کَانَ محقاًّ«؛ یا: )461: 1398؛ همو، 21: 1376؛ همو، 395: 4 (همان، ج »محقاًّ

مراد از مراء، مجادله به غیر احسن و با شیوة گونه احادیث،  ) در این1روایات به چند بیان، قابل توجیه است: 
کند و راه درست  نادرست است؛ یعنی اگرچه انسان محقّ است، ولی با شیوة نادرست از سخن خود دفاع می

جدال به احسن کرده و با روش درست از حقّ دفاع کند یا  )125(نحل: آن است که انسان بر اساس آیۀ قرآن
اند، به کلی جدال را رها کند. لذا دستور  گونه کند، چنانکه بیشتر مردم ایناگر نتوانست به روش حق دفاع 

) 3) مقصود مراء و جدال در مسائل غیر هدایت و ارشاد مردم است. 2ترك مراء به کلی صادر شده است. 
ي بنا بر یکی از دو احتمال در معناي مراء که در معنا -اساساً مراء در لغت به معناي تحقیر دیگران است

لذا حتّی در صورتی که انسان به حق هم باشد، جایز نیست دیگران را تحقیر کند. به این  -لغوي آن گذشت
دهند، مواردي را که حقوق شخصی انسان  گونه روایات که دستور ترك مراء و جدال به حق را می معنا که این

؛ مازندرانی، 249: 8 ، ج 1404؛ مجلسی، 185-186: 3  ، ج1406(مجلسی، شوند، نه امور دینی و اجتماعی در میان است، شامل می

گونه موارد است؛ چنانکه  ) مقصود، کراهت و نه حرام بودن مراء و مجادله در این4. )333: 8ج   ؛290-291: 9 ، ج 1382
  )236: 12 ، ج 1409(حرّ عاملی، آید.  برمی» وسائل الشیعه«در کتاب » باب کَراَهه الْمراَء و الخُْصومه«از عنوان 

شود که معیار مراء غیر مذموم این است که: اولاً، محتواي آن حقّ باشد و  از مجموع روایات استفاده می
ثانیاً، روش آن حقّ باشد و در جایگاه و موقعیت حقّ از آن استفاده شود. بنابر این، اگر محتوا یا روش آن 

(مقایسه ی موارد مکروه و در بعضی موارد حرام خواهد بود.حقّ نباشد، مراء یا جدال مذموم است؛ که در بعض
  )4339: 9 ، ج 1426 ،من المختصین همجموعکنید با: 

  . مقایسۀ مفهوم مراء در لغت، علم اخلاق و اصطلاح قرآن و روایات5
ادعاي آوري مدافعانه براي اثبات  واژة مراء در لغت، از نظر اغلب لغویان به معناي بحث و مجادله و استدلال

خود و نقد و رد ادعاي طرف مقابل است؛ بنابر این، هیچ امر مذمومی در داخل مفهوم لغوي مراء وجود 
ندارد، بر خلاف دیدگاه برخی دیگر از اهل لغت که مراء را عبارت از بحث و مجادله حتی بعد از روشن 

ع پیگیر که هدف از آن شدن حق یا خرده گرفتن بر سخن کسی و عیب وارد کردن بر او یا جدال و دفا
  دانند. رسیدن به حق نباشد، می

در اصطلاح علم اخلاق، مراء این است که انسان این صفت نفسانی را داشته باشد که بر سخن دیگري 
خرده بگیرد به قصد اینکه اشتباه سخن او را آشکار کند، خواه در واژگان و خواه در معناي سخن و خواه 

ترتیب اصل در معناي اصطلاح اخلاقی مراء، تحقیر دیگران و یکی از صفات در قصد گوینده سخن. بدین 
نکوهیده است؛ بر خلاف مجادله و خصومت که گاه از صفات نکوهیده و ناشی از دشمنی و حسادت است 

کننده در نظر  و گاه براي دفاع از حق و از صفات نیک. اما مجادله یا جدل در علم منطق است که استدلال
  استفاده از مشهورات، به هر صورت ممکن، مخاطب خود را مغلوب کند.دارد با 
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مفهوم مراء در عرف قرآن و حدیث در بیشتر موارد کاربرد، صفتی نکوهیده است، اما با بررسی آیات 
شود که این واژه اغلب در معناي منفی و به عنوان یکی از رفتارها و صفات  قرآن و روایات روشن می

ارد و گاه در معناي مثبت و به عنوان یکی از رفتارها و صفات نیک. توجه به این نکته نیز نکوهیده کاربرد د
ضروري است که مراء در علم اخلاق فقط به عنوان صفت و ملکۀ نفسانی است؛ بر خلاف قرآن و احادیث 

شود  ده میشود. همچنین از مجموع آیات و روایات استفا که جنبۀ رفتاري و کرداري نیز از آن مستفاد می
که مراء به حق و به روش حق، صحیح است؛ ولی مجادله و مراء به باطل، بدون علم، به روش نامناسب و 

  بعد از روشن شدن مطلب(براي فرد یا طرف مقابل) صحیح نیست.

  

  هاي امام رضا(ع) آمیز در مناظره ج) مصادیق به ظاهر توهین
توانند در گفتار یا رفتار امام رضا(ع) توهین  پژوهش می در این بخش، مصادیقی که در هشت مناظرة مد نظر

  شود. آمیز تلقّی شوند، ذکر شده؛ سپس به تحلیل غیر اخلاقی نبودن آنها پرداخته می
در دید نخست از ظاهر آن توهین به مخاطب  یک) مصادیقی که در مناظره با متکلّمان ادیان و مذاهب،

  شود: برداشت می
فرمایند:  نمایندة یهودیان، او را منتسب به جهل و نادانی کرده، می، الجالوت رأسدر پاسخ  .1

»ْلت   )166: 1 ، ج 1378(صدوق، ».جهِ
  )169(همان: ».فَافْهم  سأَلتْ«فرمایند:  می عمران صابیدر همین مناظره به  .2
  )177، 175، 170(همان: ».أَ فهَِمت«فرمایند:  همچنین می .3
لَّه الْمثلَُ الْأعَلى و«فرمایند:  به عمران صابی می .4 ل قاَلاً وا میهلُ فاهالْج جِدذاَ لاَ یرُ هغَی یرَهثَالٌ کَثَذاَ أمهنحل: ل)

  )172(همان: ».)60
5. »تَه174(همان: ».أَ فَهِم(  

دو) مصادیقی که در مناظره با سلیمان مروزي، در دید نخست از ظاهر آن توهین به مخاطب برداشت 
  شود: می

پرسد آیا از پدرانت دربارة بداء حدیثی  با وجود آنکه سلیمان، امام رضا(ع) را راوي فرض کرده و می .1
  )181(همان: کنند. فرمایند: بله و روایتی از امام صادق(ع) در این بارة نقل می کنید؟ حضرت می نقل می

أحَسبک ضاَهیت الْیهود « فرمایند: به گمانم این سخن تو شبیه سخن یهودیان است: خطاب به سلیمان می .2
  )182(همان: ».فی هذاَ الْبابِ
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خندد:  شود و امام رضا(ع) هم می گوید که موجب خندة مأمون و اطرافیان می سلیمان سخنی می .3
تکلمّ فرمایند با م ؛ ولی بلافاصله با احترام تمام می»فَضحَک الْمأْمونُ و منْ حولَه و ضحَک الرِّضَا(ع)«

فُقوُا بِمتکََلِّمِ خُراَسان  ثُم قاَلَ لَهم«خراسان نرم رفتار کنید:  184(همان: ».ار(  
یا خُراَسانی ما أکَْثرََ «کنی:  فرمایند چقدر اشتباه می شود، می وقتی کثرت غلط و اشتباه سلیمان آشکار می .4

  )186(همان: ».غَلطََک
  (همان)».سلَیمانُ یا وسوِست«اي:  رمایند دچار وسواس فکري شدهف در جاي دیگر خطاب به سلیمان می .5
گوید این بحث را رها کن و دلیل  هنگامی که مأمون کثرت اشتباه سلیمان را به رخ او کشیده و می .6

غَیرِه إِذْ لسَت تَقوْى علَى غیَرِ  ویلَک یا سلَیمانُ کمَ هذاَ الْغَلَطُ و التَّرْداد اقْطَع هذاَ و خُذْ فی«دیگري بیاور: 
ذاَ الرَّدفرمایند سخن او را قطع نکنید تا مبادا همین اجبار بر قطع، مستمسک او شود:  ، امام رضا(ع) می»ه

»هجا حلَهعجفَی ألََتَه سم هلَی ع ینَ لاَ تَقْطَعنْؤمیرَ الْمَا أمی هع188(همان: ».د(  
ألََتک«فرمایند:  ین مناظره به سلیمان میدر هم .7 سی مف زِد و م189(همان: ».افْه(  
کشد که امام رضا(ع) و مأمون و متکلّمان همه به سلیمان  در جاي دیگر از این مناظره کار به جایی می .8

  )190(همان: ».فَضحَک الرِّضاَ(ع) و المْأمْونُ و أَصحاب الْمقَالات«خندند:  می
لطتْ و تَرکَْت قوَلکَ«فرمایند:  در ادامه امام رضا(ع) به او می .9   (همان)».غَ

  (همان)».یا جاهلُ«کنند:  همچنین به سلیمان خطاب می .10

ج) تنها موردي که در مناظره با علی بن محمد بن جهم در موضوع عصمت پیامبران(ع)، در دید نخست 
  شود، عبارت است از: از ظاهر آن توهین به مخاطب برداشت می

  )192(همان: ».ویحک یا علی«کنند:  امام رضا(ع) به علی بن محمد بن جهم خطاب می .1

د) تنها موردي که در مناظرة امام رضا(ع) با دانشمندان در حضور مأمون دربارة تفاوت عترت و امت 
  ود، به این صورت است:ش در اصطلاح قرآن، در دید نخست از ظاهر آن توهین به مخاطب برداشت می

 )232(همان: ».لَقَد غَلطْتمُ«فرمایند:  امام رضا(ع) می .1
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  : موارد به ظاهر توهین به رقیب در مناظرات رضوي(ع)1جدول 

  موضوع  سخن امام رضا(ع)   طرف مقابل مناظره  

1  
الجالوت  رأسمتکلمان ادیان ومذاهب، 

  دانینسبت جهل و نا  »جهِلْت«  نمایندة یهودیان

  نسبت نافهمی  »فَافهْم  سألَتْ«  عمران صابی متکلمان ادیان و مذاهب،  2
  نسبت نافهمی  »أَ فَهمِت«  عمران صابی متکلمان ادیان و مذاهب،  3

  عمران صابی متکلمان ادیان و مذاهب،  4
» ِجدذَا لَا یرُ هَیرةٌَ غیَثَالٌ کثذاَ أَمهل و

الً   نسبت جهل و نادانی  »ا و للَّه المْثَلُ الْأعَلىالجْاهلُ فیها مقَ

  نسبت نافهمی  »أَ فَهمِتهَ«  عمران صابی متکلمان ادیان و مذاهب،  5
  بداء  نقل روایت  سلیمان مروزي  6
  مشابهت با یهود  »أحَسبک ضَاهیت الیْهود فی هذاَ البْابِ«  سلیمان مروزي  7

  سلیمان مروزي  8
»َضح ومَقَالَ له ُالرِّضاَ(ع)، ثم فقُُوا   ک ار

  »بمِتَکَلِّمِ خُراَسان
  خندیدن

  کثرت اشتباه  »یا خُرَاسانی ما أکَثْرََ غَلطََک«  سلیمان مروزي  9
انُ یا وسوِست«  سلیمان مروزي  10 مَلیوسواس فکري  »س  

  سلیمان مروزي  11

ا الغَْلطَُ والتَّرْداد ویلکَ یا سلیَمانُ کَم هذَ
ذْ لسَت تَقْوى  اقطْعَ هذاَ و خذُْ فی غیَرِه إِ
علىَ غیَرِ هذاَ الرَّد... دعه یا أمَیراَلمْؤمْنینَ 

هجا حَلهعجَفی َألََته سم هلَیع َاتَقطْع   لَ

  کثرت اشتباه

  نسبت نافهمی  »ألَتَکافهْم و زدِ فی مس«  سلیمان مروزي  12

  سلیمان مروزي  13
 ابحَأصونُ وْأمْالمالرِّضَا(ع) و کَفَضح

قَالاتْالم  
  خندیدن

لطْت و تَرکَتْ قَولَک.«  سلیمان مروزي  14   اشتباه کردن  »غَ
اهلُ«  سلیمان مروزي  15 ا جنسبت جهل و نادانی  »ی  
  ویل و ویح  »لیویحک یا ع«  علی بن محمد بن جهم   16
  اشتباه کردن  »لَقدَ غَلطتْمُ«   علی بن محمد بن جهم  17

  

  د) بحث و تحلیل
) نسبت جهل 1توان تقسیم کرد:  شود، به این صورت می مجموع مصادیقی که ایهام توهین در آنها دیده می

) نسبت 4اطب؛ ) نسبت وسواس فکري به مخ3) نسبت غلط به مخاطب؛ 2و نادانی و نافهمی به مخاطب؛ 
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) خندیدن به مخاطب. در ادامه به بررسی 6) نسبت ویل و ویح به مخاطب؛ 5مشابهت با یهود به مخاطب؛ 
  چگونگی اثبات غیر اخلاقی بودن این نسبتها در کلام امام رضا(ع) پرداخته خواهد شد.

در زبان » جهل«شۀ به رقیب باید گفت از نظر لغوي ری» وسواس«و » غلط«، »نسبت جهل، نافهمی«دربارة 
(ابن منظور، عربی در دو معناي متفاوت ضد علم به معناي ناآگاهی و ضد عقل به معناي نابخردي کاربرد دارد

و در اینجا به قرینۀ بحث و مناظره، مراد از جهل،  )113: 2  ، ج1414؛ فیومی، 489: 1 تا، ج  ؛ ابن فارس، بی129: 11 تا، ج  بی
؛ ابن فارس، 127: 4 تا، ج  ؛ فیروزآبادي، بی482: 2 ، ج 1414(فیومی، به معناي دانستن است» فهم«شۀ نادانی و ناآگاهی است؛ ری

؛ ریشۀ غلط کردن در سخن یا محاسبۀ چیزي در زبان عربی به معناي اشتباه و خطا کردن در آن )457: 4 تا، ج  بی
» وسوس«و ریشۀ  )571: 2 تا، ج  ؛ فیروزآبادي، بی450: 2، ج 1414یومی، ؛ ف363: 7 تا، ج  ؛ ابن منظور، بی390: 4 تا، ج  (ابن فارس، بیاست

به معناي با خود سخن گفتن و حدیث نفس کردن یا صداي آهسته است که در عرف شرع به معناي دچار 
این . در تمامی کاربرد )869: 1412؛ راغب، 335: 7 تا، ج  (فراهیدي، بیوسوسه و افکار زشت و ناپسند شیطانی شدن است

هاي یاد شده، از نظر لغوي بجا و درست است؛ زیرا در تمام موارد واقعاً رقیبان دچار  واژگان در مناظره
نادانی و نافهمی و درنیافتن مطلب یا خطا و اشتباه در استدلال یا سخنی که از فکر نادرست شیطانی سرچشمه 

بردن چنین تعبیرهایی، دور از ادب است و  اند؛ اما سخن در این است که از نظر عرف، به کار گیرد، شده می
در شأن امام رضا(ع) نیست و اشکال اخلاقی، متوجه واژگان از نظر بار عرفی است و نه بار لغوي. اما از نظر 

توان پاسخ داد که عرف، امر سیال است و نسبت به زمان،  بار عرفی، این اشکال را به این صورت می
کند. لذا در هر زمان و موقعیت و مقامی باید ملاحظه شود که مسئله  غییر میموقعیت، مخاطب، مقام و غیره ت

ها به هیچ وجه  از نظر عرف چگونه است. اتفاقاً در زبان عربی عموماً و در زمان و موقعیت این مناظره
(ع) به شود. دلیل این مسئله آن است که موارد امام رضا برداشت غیر اخلاقی یا خلاف ادب از این واژگان نمی

و راوي در پاسخ  )174(همان: »أَ فهَِمتهَ«یا:  )177، 175، 170: 1 : ج 1378(صدوق، »أَ فَهمِت«فرمایند آیا فهمیدي:  رقیب می
کند. بنابر این، هرگز نباید برداشتی را که در زبان فارسی و  گوید: بله و هیچ برداشت غیر مؤدبانه از آن نمی می

  هاي مورد بحث تحمیل کرد. ود، بر زبان عربی و موقعیت زمانی و مکانی مناظرهش فرهنگ امروزه از آن می

فرمایند به گمانم این  به مخاطب آنجا که امام رضا(ع) خطاب به سلیمان می» مشابهت با یهود«نسبت 
ز یک واقعیت قرآنی نی )182(همان: »أحَسبک ضاَهیت الْیهود فی هذاَ الْبابِ«سخن تو شبیه سخن یهودیان است: 

کند که  را یادآوري می )64ه: ائد(ماست. در واقع؛ امام رضا(ع) به مسلمانی که معتقد به قرآن است، آیه مربوط
انگارند. از این گذشته، تعبیر امام  بسته می این سخن تو شبیه ادعاي یهودیان در مورد خداست که او را دست

شود. در ادامه هم رقیب بدون آنکه  کنم) آغاز می گمان می»(کأحَسب«بسیار مؤدبانه است و با تعبیر 
پرسد کجاي سخن من به کدام سخن یهودیان شبیه است و آنگاه امام رضا(ع) آیات  آزرده شود، می دل

  (صدوق، پیشین)کنند. مربوط را از قرآن ذکر می
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ن عربی از نظر لغویان به در زبا» ویح«به مخاطب باید توجه کرد که واژة » نسبت ویح و ویل«دربارة 
معناي ترحم و دلسوزي و اظهار تأسف است. تعبیرهاي اهل لغت در ارائۀ معناي این واژه به این صورت 

یا:  )888: 1412؛ راغب، 77: 6 تا، ج  ؛ ابن فارس، بی319: 3 تا، ج  (فراهیدي، بی»کلمه رحمه لمن تنزل به بلیه«گزارش شده است: 
اگرچه » ویل«اما واژة  .)417: 1 تا، ج  (جوهري، بی»کلمه رحمه«یا:  )235: 5 ، ج 1367(ابن اثیر جزري، »جعکلمه ترحم و تو«

در اصل معنایی یا بیشترین کاربرد، به معناي تقاضاي عذاب است، اما همین واژه هم در مواردي در مقام 
رود. گزارش دیدگاه اهل لغت  ر میتعجب کردن از یک چیز یا سخن و به معناي اظهار تأسف از آن به کا

(فراهیدي، »: حلول الشر. و الوْیلَه: الفضیحه و البلیه الوْیلُ«یا:  (همان)»کلمه عذابٍ«در این باره به این ترتیب است: 

ن و الهلاك و المشقهّ : الحز الوْیلُ«یا:  )888: 1412(راغب، »قبُح، و قد یستعمل على التَّحسر  ویلٌ«یا:  )366: 8 تا، ج  بی
. بر این اساس، کاربرد این دو واژه از )236: 5 ، ج 1367(ابن اثیر جزري، »بمعنى التّعجب  من العذاب. و قد یرد الوْیلُ

سوي امام رضا(ع) بر تقاضاي رحمت خدا براي رقیب یا اظهار تعجب و تأسف از سخن او معنا خواهد شد 
ا تقاضاي جهنمی شدن براي شخص که یک معناي عارضی و در موارد ی» واي بر تو«و هرگز به معناي 

  نخواهد بود. )888: 1412(راغب، است» ویل«وجود قراین براي واژه 

گوید که موجب خنده مأمون و  ؛ در مناظره با سلیمان مروزي وقتی او سخنی می»خندیدن به رقیب«اما 
، بلافاصله »ک الْمأمْونُ و منْ حولَه و ضحَک الرِّضاَ(ع)فضَحَ«خندند:  شود و امام رضا(ع) هم می اطرافیان می
: 1 ج  :1378(صدوق، »ارفُقوُا بِمتَکَلِّمِ خُراَسان  ثُم قاَلَ لَهم«فرمایند با متکلّم خراسان نرم رفتار کنید:  با احترام می

ضا(ع) و مأمون و متکلمّان، همه به سلیمان کشد که امام ر . براي بار دوم در این مناظره کار به جایی می)184
. توجیه این رفتار چنین )190(همان: »فَضحَک الرِّضَا(ع) و الْمأْمونُ و أَصحاب الْمقاَلات«خندند:  مروزي می

است که اساساً خندیدن مانند دروغگویی امري ذاتاً زشت نیست، اگر چه اغلب چنین است؛ بلکه امري 
. بر این اساس، تنها )232: 1 ، ج 1375(مظفر، شود بار وجوه مختلف، گاه مذموم و گاه غیر مذموم میاست که به اعت
توان به قبح عقلی و عرفی خندیدن حکم کرد که پشتوانه و مثلاً قصد کسی که خنده از او  در زمانی می

خر و ریشخند زدن و گیري، تمس صادر شده، عنوانی مانند توهین، اهانت و عیب و نقص وارد کردن، خرده
اموري از این قبیل بر آن بار شود؛ که اتفاقاً در این بحث چنین نیست و حاضران نیز چنین برداشتی را 

اند و اساساً خنده به مطلب و نادرستی استدلال  اند. آنجا که امام رضا(ع) از ادامۀ آن جلوگیري کرده نکرده
  رقیب است و نه خود او.

جزء سرشت بشر است و ارتباطى با بحث رذایل اخلاقى ندارد. بلکه ، طبیعی و خنده مانند ترس و اندوه
آید و اگر جز این باشد، غیر  با سرشت انسان عجین است و در مواقع خطر به صورت ناخودآگاه پیش می

 لا اللَّه لیاءأَو إِنَّ ألاَ«فرماید اولیاءاالله حزن و خوف ندارند:  طبیعى است. بنابر این، اگر در آیاتى از قرآن می
فَخو هِملَی ع لا و مزنَوُنَ هح؛ بدین معناست که اقتضاى مقام بشریت این است که شخص )62(یونس: »ی

اي که اگر احساسات و عواطف انسانى  معصوم(پیامبر یا امام)، خنده، گریه، ترس و... داشته باشد، به گونه



  

  

  

  
66  74در دانشگاه اسلامی یمطالعات معرفت 

زندگى بشر عادى الگوى مناسبى باشد! اما مهم این است که هر  تواند براى فراز و نشیب نداشته باشد، نمی
  دهند. الشعاع این مقام قرار می مقام نورانیت خود، جنبۀ بشرى خود را تحت  یک از معصومان(ع) به اندازة

گونه سؤالات و شبهات، باید به تفاوت مقام بشریت و نورانیت انبیا و معصومان(ع) توجه  در پاسخ به این
و مانند مردم عادى و در  اند و زندگى دنیوى داراى مقام بشریت امبران و معصومان(ع) از نظر جسمی شود. پی

  کنند و آنچه اقتضاي حیات دنیوى آنهاست، مانند مردم عادى است. انبیا نیز مانند همۀ بین آنها زندگى می
(ص) در سوگ فرزند شوند. نقل است پیامبر اکرم انسانها از حوادث زندگى خوشحال و ناراحت می

و این  )235: 16، ج 1403؛ مجلسی، 570: 25، ج 1406؛ فیض کاشانی، 262: 3، ج 1407(کلینی، خردسالش به نام ابراهیم گریست
اي از چیز ناشناس یا ترسناکی  اقتضاى محبت پدرى ایشان است. بنابر این، اگر پیامبرى در برابر حادثه

سازد. نکتۀ مهم این است که چنین  اى به عصمت او وارد نمی دشهبشرى اوست و خ  بترسد، اقتضاى جنبۀ
دهد، نباید موجب لطمه به ارتباط معنوى  شرایط و حوادثى که در زندگى دنیوى انبیا و معصومان(ع) رخ می

بشرى خود، با   نورانیت آنها شود. پیامبر از یک سو، با توجه به جنبۀ  آنها با خداوند و به مقام و جنبه
افتد و در همان  کند و آنچه اقتضاي بشرى اوست، مثل ترس اتفاق می ات دیگر ارتباط برقرار میموجود

  معنوى و نورانى خود با خداوند در ارتباط است.  حال، از طریق جنبۀ

؛ یکى مقام بشریت که ناظر به بعد اند بنابر این، انیباي الهى و امامان معصوم(ع) داراى دو جنبه و مقام
نیوى و طبیعت بشرى ایشان و محدود به مکان و زمان است و دیگرى، مقام نورانیت که ناظر به جسمانى و د

باشد که خارج از زمان و مکان است. معصومان(ع) بنا بر اقتضاي  ارتباط دائم و لاینقطع ایشان با خداوند می
کنند،  زندگى می شوند، مقام بشریت خود در زمان و مکان مشخصی، از پدر و مادر معینى متولد می

افتد،  انسانها اتفاق می  میرند. هر آنچه در زندگى دنیوى همۀ کنند و می آشامند، ازدواج می خورند و می می
بشرى آنها بوده و   براى معصوم نیز محتمل است. بنابر این، ترس و گریه و شادي و لذتّ و...، اقتضاى جنبۀ

ن(ع) با توجه به مقام نورانیت خود، دائماً متّصل به خداوند هیچ مغایرتى با عصمت آنها ندارد؛ ولی معصوما
که ایشان براى ملائکه  در خصوص حضرت ابراهیم(ع) نیز هنگامی شود. بوده و این ارتباط هیچگاه قطع نمی

نبوت ایشان ایجاد نکرد و   خورند، ترسید. این ترس اخلالى در وظیفه آماده کرد و دید آنها غذا نمی طعامی
اى  بشرى ایشان بوده، طبیعى است و خدشه  شان با ملائکه ادامه یافت. لذا این ترس که از روى جنبۀسخن ای

سازد. در قرآن کریم در بارة ترس حضرت ابراهیم(ع)، بلافاصله از  به مقام عصمت آن حضرت وارد نمی
  .)70(هود: »تخََف لا«قول ملائکه به ابراهیم(ع) گفته شده که نترس: 

کارایى دارد.  شده با توجه به نکات ذیل، در پاسخ به شبهۀ بحث» اقتضاى مقام بشریت«راهکار  بنابر این،
نخست اینکه، عواطف و احساسات فعل خارجى نیست، بلکه حالات درونى انسان است؛ هر چند در اثر این 

شریت و نورانیت به لرزد. دوم اینکه، معصومان(ع) از مقام ب کند یا بدنش می حالات نفسانى، انسان گریه می
طور همزمان برخوردار بودند، نه اینکه یک زمان به مقام بشریت توجه داشتند، اما بعد از توجه دوباره به 
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کردند؛ یعنى همزمان معصوم هم براى از دست دادن فرزند گریه  مقام نورانیت، از حالت قبلى توبه می
عالى   ه به خاطر احساسات بشرى صرف. مرحلۀکند که توحیدي باشد، ن کند و هم به صورتى گریه می می

توان در مورد چهارده معصوم به کار برد. راهکار اقتضاى مقام  جمع بین مقام نورانیت و بشریت را فقط می
اند، میسر است؛ نه براي  بشریت و عدم تنافى آن با مقام نورانیت براي انبیاى الهى که داراى مقام جمعیت

توانند به دو   توانایى تمرکز روي دو موضوع را در یک زمان ندارند؛ یعنى نمیانسانهاي عادي که معمولاً
سخنرانى دقیق در آنِ واحد گوش کنند؛ در حالی که معصوم(ع) این توانایى را دارد و قادر است همزمان به 

تا، ج  (ابن طاووس، بی» شَأنْعنْ   شَأنٌْ  لا یشْغلَهُ«چند موضوع توجه و تمرکز کند. به عبارتی؛ معصوم(ع) مظهر اسم 

کند و هیچ چیز او را از  گونه که خداوند همۀ امور را همزمان ربوبیت می خداوند است؛ یعنى همان )201: 1
کند، معصومان(ع) نیز مظهر این کمال خداوند بوده و  دارد و به خود مشغول و سرگرم نمی چیز دیگر بازنمی

وضوع به صورت همزمان توجه کنند. مقام جامعیت انسان کامل که آیۀ این توانایى را دارند که به هزاران م
لَّها«شریفۀ  به آن اشاره دارد، بیانگر این نکته است که انسان داراى چنین  )31(بقره: »و علَّم آدم الْأَسماء کُ

بر براى از دست که ابراهیم، فرزند پیامبر اکرم(ص) از دنیا رفت، پیام ظرفیتى است. بر همین اساس هنگامی
تَنهْى عنِ الْبکاَء و أنَْت تَبکى فَقاَلَ «دادن او گریست. وقتى مردم گریستن پیامبر را مشاهده کردند گفتند: 

همحر هذا هإنَِّم و کاَءذاَ به ساالله شما ما را از گریه کردن برحذر  یا رسول«؛ )281  :3، ج 1409(حرّ عاملى، »لَی
این ». کنید؟ حضرت فرمود این جارى شدن صفت رحمت الهى خداوند است ، اما خود گریه میداشتید

بدان معناست که اقتضاى چنین مصیبتى، گریه کردن است. اما از سوى دیگر، چون داراى مقام جامعیت 
حزن و لا نقول العین تدمع و القلب ی«فرماید:  دارد؛ لذا می است، همین گریستن او را از توجه به خدا باز نمی

ریزد و  اى ابراهیم، چشم اشک می«؛ )101: 1428(شهید ثانی، »إلا ما یرضى ربنا و إنا لفراقک یا إبراهیم لمحزونون
شود مگر آنچه مورد رضاى پروردگار باشد و من در  قلب محزون است، اما هرگز چیزى به زبانم جارى نمی

دهد و ظاهرش به  ام جامعیت رسیده، کار بشرى انجام میانسانى که به مق». فراق تو ناراحت و غمگین هستم
شود از این مسئله ناراحت و ناراضى است، اما در دل او هیچ نارضایتى از  اى است که تصور می گونه

توان در پاسخ  خداوند وجود ندارد. راهکار اقتضاى مقام بشریت و عدم تنافى آن با مقام توحیدى را می
به کار برد، به ویژه براي چهارده  )16: 1999(طباطبایی، اند بوده» مقام واحدیت«اجد که و شبهات انبیاي الهی 

اند؛ یعنى با وجود دیدن خلق، در خدا نیز متمرکز بودند. بنابر این، »مقام احدیت«معصوم(ع) که داراى 
ین مقام در اصطلاح، داشت. به ا توحید بازنمی  ترین مرتبۀ اشتغال به کارهاى روزمره آنان را از توجه به عالی

  )635: 1430؛ زقزوق، 35: 1370(جرجانی، گویند. نیز می» بقاي بعد فنا«یا » الجمع جمع«

بنابر این، معصومان(ع) حتى اگر در درون دچار ترس شوند، اشکال ندارد؛ زیرا اقتضاى بشریت آنان 
آیند و ترس و  بر ترس فائق میاست که آن بزرگواران به اعتبار دارا بودن مقام نورانیت،   است. مهم این

دیگر امور بشرى آنان، مغلوب مقام نورانیت آنهاست. به عبارت دیگر؛ ترس در صورتى ایمان و یقین آنان 
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را تحت تأثیر قرار دهد، ایراد دارد؛ ولى اگر ایمان و یقین آنها را تحت تأثیر قرار ندهد، بلکه مغلوب مقام 
توانند براى دیگران الگو  رد، که اگر اصلاً نترسند، بشر عادى نبوده و نمییقین آنها باشد، نه تنها اشکال ندا

اش  باشند. نظیر این مسئله ترس حضرت موسی(ع) است که هنگام رسالتش وقتى براى اولین بار چوبدستی
 رفت عقلی که هم با ظاهر آیات را مبدل به اژدها یافت، ترسید و پشت کرد و دوید. بدین ترتیب، این برون

شود و هم  سازگار است و هیچ اشتباه در تفسیر مفردات و مخالفت با ظهور و سیاق آیات در آن دیده نمی
  مبتنى بر تحلیل مفهوم خندیدن و تقسیم آن به مذموم و غیرمذموم است، در رفع شبهه موجه است.

الهى و تفکیک مقام الجمعی پیامبران و اوصیاى  رفت این شبهه با توجه به مقام جمع بدین ترتیب، برون
نورانیت و بشریت آنان نیز ممکن است. آن بزرگواران(ع) از یک سو به دلیل مقام نورانیتى که دارند، در 

و از سوى دیگر از جهت بشري، بالاترین احساس و  اند اوج توحید، تسلیم و رضا در برابر افعال الهى
دان خود بیشترین عاطفه را دارند و در از دست عواطف را دارند. لذا ضمن اینکه نسبت به خانواده و فرزن

ۀ و همواره جنب اند شوند، در برابر افعال الهى نیز کاملاً تسلیم و راضى دادن آنها غمگین و سوگوار می
  الشعاع مقام نورانیت آنان است. بشریت آنان تحت

  

  گیري نتیجهبحث و هـ) 
در معیار مراء و مجادلۀ به حق و مراء باطل،  حاصل این پژوهش در بررسی مفهوم لغوي و اصطلاحی مراء،

آوري مدافعانه براي اثبات  این است که واژة مراء از نظر بیشتر لغویان به معناي بحث و مجادله و استدلال
ادعاي خود و نقد و رد ادعاي طرف مقابل است. بنابر این، هیچ امر مذمومی در مفهوم لغوي مراء وجود 

رخی دیگر از اهل لغت که مراء را بحث و مجادله حتی در صورت بعد از روشن ندارد؛ بر خلاف دیدگاه ب
شدن حق یا خرده گرفتن بر سخن کسی و عیب وارد کردن بر او یا جدال و دفاع پیگیر که هدف از آن 

دانند. اما در اصطلاح علم اخلاق، مراء این است که انسان این صفت نفسانی را  رسیدن به حق نباشد، می
باشد که بر سخن دیگري خرده بگیرد به قصد اینکه اشتباه سخن او را آشکار کند، خواه در واژگان و داشته 

خواه در معناي سخن و خواه در قصد گویندة سخن. بدین ترتیب، اصل در معناي اصطلاح اخلاقی مراء، 
نکوهیده و  تحقیر دیگران و یکی از صفات نکوهیده است؛ بر خلاف مجادله و خصومت که گاه از صفات

ناشی از دشمنی و حسادت است و گاه براي دفاع از حق و از صفات نیک. مجادله یا جدل در علم منطق 
کننده در نظر دارد با استفاده از مشهورات به هر صورت ممکن مخاطب خود را مغلوب  است که استدلال

مراء صفتی نکوهیده است، اما با  کند. مفهوم مراء در عرف قرآن و حدیث، در بیشتر موارد کاربرد، دو ریشه
شود که این دو واژه اغلب در معناي منفی و به عنوان یکی از  بررسی آیات قرآن و روایات روشن می

رفتارها و صفات نکوهیده کاربرد دارند و گاه در معناي مثبت و به عنوان یکی از رفتارها و صفات نیک. 
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اخلاق فقط به عنوان صفت و ملکۀ نفسانی است؛ بر خلاف توجه به این نکته ضروري است که مراء در علم 
شود. همچنین از مجموعه آیات و روایات  قرآن و احادیث که جنبۀ رفتاري و کرداري نیز از آن مستفاد می

شود که مراء به حق و به روش حق، صحیح است؛ ولی مجادله و مراء به باطل، بدون علم، به  استفاده می
  روشن شدن مطلب(براي فرد یا طرف مقابل) صحیح نیست. روش نامناسب و بعد از

الادیانی  هاي بین ترین مناظره پس از ارائۀ معیار مراء حق و باطل از دید آیات و روایات و بررسی مهم
المذاهبی رضوي(ع) را که در ضمن هشت مجلس به نقل شیخ  (مناظرة یکم و ششم) و برخی بین
ی یافته، از نظر بر ترك مراء و گریز از توهین به رقیب، این نتیجه به صدوق(ره) در عیون أخبار الرضا تجلّ

) نسبت جهل و 1شود (شامل  دست آمد که از میان هفده موردي که از ظاهر آنها توهین به رقیب استفاده می
) نسبت 4) نسبت وسواس فکري به مخاطب؛ 3) نسبت غلط به مخاطب؛ 2نادانی و نافهمی به مخاطب؛ 

) خندیدن به مخاطب)، هیچ یک عمل ضد 5) نسبت ویل و ویح به مخاطب؛ 6یهود به مخاطب؛  مشابهت با
  اخلاقی و بر خلاف ادب اسلامی نیست.



  

  

  

  
70  74در دانشگاه اسلامی یمطالعات معرفت 

  منابع
  .قرآن کریم -
:  . محقق/مصحح: مصطفى درایتى. قم تصنیف غرر الحکم و درر الکلم).  1366آمدى، عبدالواحد بن محمد( -

  . دفتر تبلیغات
دار  :جا بی .بوالفضل ابراهیمامحمد  :تحقیق .هالبلاغ شرح نهج ).تا بی(االله هبدالحمید بن هبابن أبی الحدید، ع -

  ء.شرکا احیاء الکتب العربیۀ عیسی البابی الحلبی و
  ]، چ چهارم.نا . قم: [بیالنهایه فی غریب الحدیث و الأثر). 1367ابن اثیر جزرى، مبارك بن محمد( -
   االله المرعشى. : مکتبه آیه . تحقیق: سعید زاید و همکاران. قملشفاء (المنطق)اق).  1404ابن سینا، شیخ الرئیس( - 
  ، چ دوم.جامعه مدرسین :قم .)ص(العقول عن آل الرسول تحف. ق) 1404(انى، حسن بن علىابن شعبه حرّ -
  دوم.: دار الکتب الإسلامیه، چ  القدیمه). تهران -(ط إقبال الأعمال  تا). بی ابن طاووس، على بن موسى( -
  نا]. . قم: [بیمعجم مقاییس اللغهتا).  ابن فارس، احمد بن فارس(بی -
  ]، چ سوم.نا . بیروت: [بیلسان العربتا).  ابن منظور، محمد بن مکرم(بی -
  .37- 58: 9، دورة سوم، ش فرهنگ رضوي). 1394(»رضوي(ع) هاي مناظرهاصول علمی و اخلاقی « -
  .)ره(خمینى امام حضرت آثار نشر و تنظیم تهران: مؤسسه. حدیث چهل شرحتا).  االله(بی امام خمینی، سید روح - 
  .تهران: ناصر خسرو .کتاب التعریفات). 1370(، علی بن محمدجرجانی -
  ].نا . بیروت: [بیالصحاحتا).  جوهري، اسماعیل بن حماد(بی -
  .آل البیت :قم .هإلی تحصیل مسائل الشریع هوسائل الشیعق).  1409(حرّ عاملی، محمدبن حسن -
 ةراهبردهاي تقریب ادیان و مذاهب در سیر«). 1395البنین چابکی( خادمی، فاطمه؛ عشرت صادقی و ام -

  .31-54: 13، دورة چهارم، ش فرهنگ رضوي. »رضوي با تأکید بر مناظرات و احتجاجات
  . بیروت: مکتبه لبنان ناشرون  . الدین الرازى موسوعۀ مصطلحات الامام فخر ). 2001، سمیح( دغیم -
  الدار الشامیه. -دار القلم  . بیروت:مفردات ألفاظ القرآنق).  1412اغب اصفهانى، حسین بن محمد(ر -
  . قاهره: وزاره الاوقاف.موسوعه التصوف الاسلامی). 1430زقزوق، محمود حمدي( -
  نا]. . بیروت: [بیالفائقتا).  زمخشري، محمود بن عمر(بی -
ارتباطی امامان  ةاقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیر«). 1390دوست( سپنجی، امیر عبدالرضا و نفیسه مؤمن -

  .117-144: 40، دورة هجدهم، ش دین و ارتباطات. »(ع)؛ مروري بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا(ع)معصوم
  .مکتب الإعلام الإسلامی :قم .المرید همنی. ق) 1409(الدین بن على شهید ثانى، زین -
 .البیت لاحیاء التراث قم: آل .و الاولاد هالاحبمسکن الفواد عند فقد ق).  1428(یالدین بن عل شهید ثانی، زین -

  ی، چ ششم.کتابچ :تهران .الأمالی. )1376(ابن بابویه محمد بن علىصدوق،  -
  .جامعه مدرسین :قم .التوحید. ق) 1398(ابن بابویه محمد بن علىصدوق،  -



  

  

  

  
  71    ... اخلاق گفتگو در قرآن و حدیث

  جهان. :تهران .لرضا(ع)عیون أخبار ا ).1378(ابن بابویه محمدبن علىصدوق،  -
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  :قم .من لایحضره الفقیه ق). 1413(ابن بابویه محمد بن علىصدوق،  -

  ، چ دوم.جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  .159-190: 6، ش پیام مبلغّ. »هاي مناظرات امام رضا(ع) مناظره و ویژگی«). 1390ضیغم زیدي، سید علی( -
  . بیروت: النعمان.الرسائل التوحیدیه). 1999محمدحسین( طباطبایی، سید -
  . قم: البلاغه.المحاکمات الاشارات و التنبیهات مع شرح  ).1375الدین محمد( طوسى، خواجه نصیر -
 ].نا . بیروت: [بیالفروق فی اللغهتا).  عسکرى، حسن بن عبداالله(بی -

  .دار الکتاب العربی: جا] بی[ .الدین إحیاء علوم تا). (بیغزالى، محمد بن محمد -
  . قم: هجرت، چ دوم.العینکتاب تا).  فراهیدي، خلیل(بی -
  ].نا . بیروت: [بیالقاموس المحیطتا).  فیروزآبادي، محمد بن یعقوب(بی -
المدرسین فی  هجماع :قم .الإحیاء البیضاء فی تهذیب  هالمحج. )1376(مرتضى فیض کاشانى، محمدبن شاه -

  ، چ چهارم.النشر الإسلامی هبقم، مؤسس هالعلمی هالحوز
 :مشهد ).الإحیاء البیضاء فی تهذیب هترجمه المحج(راه روشن. )1372(مرتضى ، محمدبن شاهفیض کاشانى -

  .آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى
  ه.الإمام أمیرالمؤمنین علی(ع) العام هاصفهان: مکتب .الوافی). 1406ملا محسن(، فیض کاشانی -
  ه.قم: دار الهجر .المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیق).  1414(حمد، احمد بن مفیومی -
  . : کتبى نجفى . قمشرح مطالع الانوار فى المنطق  تا). الدین رازى(بی قطب -
  .تهران: دارالکتب الاسلامیه .الکافیق).  1407(، محمد بن یعقوبکلینی -
  ه.الإسلامی هالمکتب :تهران .هالأصول و الروض -شرح الکافی. )1382(مازندرانى، محمدصالح بن احمد -
  .بیروت: موسسه الوفاء .بحار الأنوارق).  1403(، محمدباقرمجلسی -
  ه، چ دوم.دارالکتب الإسلامی :تهران. العقول فی شرح أخبار آل الرسول همرآ. ق) 1404(، محمدباقرمجلسی -
 :قم .)هالقدیم - (طلایحضره الفقیه المتقین فی شرح من هروض. ق) 1406(، محمدتقى بن مقصودعلىمجلسی -

  ، چ دوم.مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور
  ه، چ چهارم.دار الوسیل :جده .)ص(النعیم فی مکارم أخلاق الرسول الکریم هنضر هموسوع. )1426(من المختصین همجموع - 
  .9-40: 2، سال اول، ش فرهنگ رضوي. »هاي امام رضا(ع) تحلیل گفتمان مناظره«). 1392مجیدي، حسن( -
  : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. . تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم).  1368مصطفوى، حسن( -
 1. تاریخ اسلام، دورة هفدهم، ش »(ع)هاي امام جواد شناسی مناظره روش«). 1395مطهري، حمیدرضا( -

  .77-102 ):65(مسلسل 
  .نجمپ چ ،اسماعیلیان :قم .أصول الفقه. )1375(مظفر، محمدرضا -
  . قم: مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین.المنطقتا).  مظفر، محمدرضا(بی -



  

  

  

  
72  74در دانشگاه اسلامی یمطالعات معرفت 

. مشهد: بنیاد (ع) با پیروان مذاهب و مکاتب دیگرمناظرات تاریخی امام رضا). 1388مکارم شیرازي، ناصر( -
  پژوهشهاي اسلامی.

  .101-102 ش، جامعه ۀنامتا).  (بی »(ع)مناظرات تاریخی امام رضا« -
هاي حضرت رضا(ع) با دگرهاي  ها و مجادله تحلیل گفتمان مناظره«). 1395پناه( میراحمدي، منصور و امیر رضایی - 

  .75- 96: 14، دورة چهارم، ش فرهنگ رضوي. »بندي هویت اسلامی) گفتمانی(مبانی قرآنی کلامی ساخت
  .للمطبوعات سسه الاعلمیؤبیروت: م .جامع السعادات). تا بی(ذر ، مهدي بن ابینراقی -
  .107-125: 94، ش مشکات. »ها و روشها ویژگی ؛مناظرات امام رضا(ع)«). 1386زاده، حسن و رضا داد( نقی -
آموزشی ة وش مناظرة علمی در سیرر«). 1387هاشمی اردکانی، سید حسن و سید ابراهیم میرشاه جعفري( -

  .7-21: 7، دورة سوم، ش یت اسلامیترب. »(ع)موردي: مناظرات علمی امام رضا  ۀمطالع (ع)،امامان معصوم
  . : النشر الاسلامى، چ دوم . قمالحاشیه على تهذیب المنطق  ق). 1412الدین الحسین( یزدي، مولى عبداالله بن شهاب - 

- Holy Quran. 
- Amedi, Abdul Wahed Bin Muhammad (1987). Tasnif Ghorar al-Hekam v 

Dorar al-Kalem. Researcher/Moderator: Mostafa Dareti. Qom: Daftar 
Tablighat. 

- Askari, Hassan ibn Abdullah (Bey).  ̄al-Furu ̄q fī al-lughah. Bayrūt. 
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